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 سير تحول ترانه هاي لرستان

  
 اسد فرهمند

  

  :مقدمه 
وشاهنامه ي ناسروده ي بلوط وكوه، )كمانچه است و سرنا و دوپا و خاصه كم را را(در سرزمين مادري من لرستان كه  ترانه گاه 

،نغمه "پل اشكسه"،ديار فلك الافلاك و سنگ نوشته و تاق پيل، ناله هاي كشكان و سيمره و"هشتاپهلي واسبي كو"در اشترانكوه و
و زيبايي شان دل هر شنونده اي را رام سرپنجه ها ي لطيف هنر مندان و دلربايي آواي جان هايي سروده شده است كه ظرافت 

  . نغماتي كه بر گرفته از روح بلند سرايندگان اين ترانه هاي زيباست. نواز خوانندگانش مي كند
و گاه چوپاني در فراق ... و قبيله ترانه هايي كه گاه در گندمزار خاطرات روستا متولد مي شوند و گاه در سياه چادر سال هاي كوچ

معشوقه ي ليلا نشان،در بي نشاني گله وكـوهستان ناي در بي نوايي ني لبك مي كشد وگاه از پس كوچه هاي غريب تاريخ خرم 
در آتشگاه بر ساج خمير مي كشد و عطرآخرين قرص نان را در ) مادر(گاهي دست هاي خسته ي دالكه .آباد در باد مي گذرند

گاهي عاشق سر از دهلران در مي آورد و اندكي بعد بر موج . ي تاريخي مان، خوشبوتراز تمام لاله هاي واژگون مي ريزد حافظه
كه هنوز پس از سالها زين و  "لشكمه ور داريد دالكم نئينه "كارون بلم ران را صدا مي زند وگاه لباس رزم مي پوشد و مي سرايد

ي باد و باران،ترانه ي رزم مي خواند وحس سربلندي به بلنداي دماوند تاوسعت نهاوند برگ ما بر ماديان خوش ركاب سال ها
وخرم آباد و دهلران در رگ هاي سرشار از غيرتمان زلزله مي آفريند كه لرستان يكي از جاودانه ترين مراكز فرهنگ و تمدن بشري 

  ! در سال هاي دور است
به جهان پيرامون نگريست،فرصتي دست داده تا به خود نگري ترانه هايمان كه  اما اكنون كه چشم ها را بايد شست وجور ديگر

عامل مهمي در انتقال و ماندگاري فرهنگ لرستان فرهنگي هستند بپردازيم كه ضرورتي است انكار ناپذير و فرصتي است مغتنم، و 
و تلاش،و بازنگري براي ساختني بهتر و زيباتر خود كاوي اين رسانه ي مردمي محض بانگاه غير مغرضانه وفقط از زاويه ي تلنگر 

آري اين چنين است واين چنين بودكه من ماندم و آغاز ،زيرا براي نوشتن هميشه بايد از آغاز .امري است كه بايد اتفاق مي افتاد
  .قضاوت بنشانندنوشت و آغاز ورود در همه ي ناگفته هاست،ناگفته هايي كه بايد گفته شوند تا ديگران را،مرا و تو را به 

اما آغاز در اين كلاف سر در گم تاريخي آنقدر نا پيدا بود كه واژه هايم بارها و بارها در بن بست ترانه ها له شدند و پيچ خوردند 
تا آنچه يافت مي نشود را بيابم كه كاري بود كارستان و من خسته اما اميدوار،پر جنب وجوش وتشنه در اين بلوطستان بي انتهاي 

ها،بيت ها را چون دانه هاي پاييزي بلوط از رزوهاي سربلند زاگرس دانه دانه يافتم تا صداي چق چقشان بر ساج را در  واك
زمستان غربت واژه و ترانه در روزنه هاي چيت ودآوآر،كنار تژگاه  بر گوش حلق آويز كنم و تو را و خودم را در اين غريبستان 

  .برادركه آنچه يافت مي نشود آنم آرزوست را مي توان محقق كرد باور كنم و بيابم،آري اينچنين بود
سال ها . "دو تل ِ حشك دار درد"و فهميدم كه آغاز همان جايي است كه اتفاق مي افتد ،همان جايي كه واژه مي تواند گل كند بر

يمه مي شد و كرت كرت اين همه هنر بود كه هجوم رنگا رنگ ترانه هاي سليقه اي ،بي انتها، در درياي ارزشمند موسيقي مان دل
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مزين به واژگان نازيبا مي گرديد،كه بر آن شدم دراندازه ي اندك بضاعت خويش و فرصت ارزشمند مشورت دوستان،ترانه ها را 
بر دو "اربه تماشا بگذارم  واينجا بود كه آغاز در ذهن من اتفاق افتاد و بهدر نمايشگاه زيباي ديد گاهتان ، به وادي نقد كشيده و 

  . روييد"تل ِ حشك دار درد

  نكته ضروري دو
  : لرستان وزن شعر در -1

بيان شده است يعني وزني مبتني برامتداد "وزن كمي"دركتاب آشنايي با قافيه وعروض دكتر سيروس شميسا ،وزن شعر فارسي 
اين كتاب 14دربندآخرصفحه ي .استوزن اشعارعربي وسنسكريت،يوناني باستان ولاتين نيز ازاين گونه .كوتاهي وبلندي هجاها

واشعارعاميانه كه به لهجه هاي مختلف دراكناف ايران رايج است نيز عروضي است )پهلويات(وزن فهلويات: چنين آمده است كه
از همين روست كه اشعار باباطاهر ودهها .منتهي داراي قواعد وقوانين خاصي است كه گاه با قوانين عروض سنتي فرق مي كند

 16وباز درصفحه ي .ه ي گمنام درطول زمان دچار تصرف وتغييراتي شده تا با قوانين عروض رسمي قابل انطباق باشدسرايند
نيز )زبان دوره ي اشكاني وساساني(وجود شعر درفارسي ميانه :قسمت ج همين كتاب درمورد فارسي ميانه يا پهلوي آمده است كه 

باستاني ايران تكيه ايي بوده است يعني براساس شماره ي تكيه ها استوار بوده  به گمان برخي وزن شعردرزبان هاي...مسلم است
شعر لرستان امروزچه .ظاهرا دراين اوزان تساوي تقريبي تعداد هجاها نقش ثانوي داشته است. اشعار انگليسي وآلماني :است مانند

اين قسمت .اعدخاصي كه شامل فهلويات مي شوددرزبان لري وچه درزبان لكي با عروض سنتي مطابقت دارد منتهي بارعايت قو
  . به اين خاطر ارائه گرديد تا معيار بررسي موسيقي ترانه هاي لرستان را عروضي معرفي نموده ومسير مشخص گردد

  : تعاريف امروزي از ترانه - 2

  :استادعلي معلم درموردترانه درسايت انجمن شاعران ايران چنين مي گويد
ها  ترانه. ها ديگر حرفهاي عاشقانه يك طرفه يا دو طرفه نيست ترانه, ها در همه جهان توجه شده باشد نهاگر به معني و مفهوم ترا

, اي بسا در آينده بعضي از فلاسفه بعضي از اهل علم. است... علمي و سياسي و, عرفاني, مشمول و مملو از مسايل اجتماعي
  . ربيت انتخاب كنندبعضي از متفكران و معلمان اجتماع اين شيوه را براي ت

ها انتقال مي دهيد كه حداقل دو ويژگي قديمي در آن وجود  به دليل اين كه با يك ترانه شما مفهومي را به تعداد كثيري از انسان
اي كه در شعر و منشا آن است اول تخيل، تخيلي كه با تعقل و تجربه نسبت داشته باشد، خويشاوند باشد و  دارد؛ همان دو ويژگي

هم به معني تعليق صفت، آن است كه سه برابر و چهار برابر تاثيرگذار خواهد بود چرا كه صداي خوش هم كلام را همراهي  تخيل
كند و پيام گيرنده با يك كليتي طرف است كه مطلب را  گاهي تصوير هم همراهي مي, كند كند، موزيك هم كلام را همراهي مي مي

  . برد ند و در عين حال لذت هم ميك شنود، هم حس مي بيند، هم مي هم مي
   :سايت شرقيان درموردترانه چنين مي نويسد

ترانه در واقع ريشه در شعر دارد و يك سري از قوانين شعر را رعايت مي كند ولي خود به تنهايي داراي تعريفي مشخص مي 

از ديگر ويژگي هاي عمده ترانه .... سيقي استتفاوت عمده شعر و ترانه اين است كه ترانه داراي يك پيوند دروني با مو.... باشد

چون مخاطب ترانه عموم مردم هستند و ترانه سرا بايد اين را در نظر داشته باشد كه شنوندگان . بايد به زبان ساده آن اشاره كرد
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كه ترانه سرا را مجبور  يكي ديگر از مواردي... ترانه طيف وسيعي از عامه مردم هستند و نه صرفا افراد علاقمند به ادبيات و شعر

به ساده نويسي مي كند اين است كه چون ترانه بر روي موزيك و آهنگ قرار مي گيرد و با صداي خواننده به گوش مردم مي 

رسد ؛ در نتيجه تمام ذهن شنونده متوجه معني ترانه نيست بلكه قسمتي از آن متوجه موزيك ترانه و قسمتي متوجه صداي 

  .نكته ي ديگراستفاده از كلمات و زبان روز مردم و دوري كردن از زبان كلاسيك است.. ...خواننده مي باشد

  

  

  :ترانه مي گويد مورد سايت آسيا در

و   ترانه در لغت به معناي جوان خوشرو و زيباست و در تعريف ترانه شعري است با قابليت ملودي سازي كه داراي صنايع

  .تكنيك خودش است

گونه ي تجاري شعر : وبعضي ترانه را " انه گونه ي شعريست كه براي اجراي موسيقيايي سروده مي شودتر " :برخي مي گويند

حال با توجه به تعاريف فوق به سراغ سير تحول ترانه هاي لرستان مي رويم ودرمجالي ... .وازاين دست تعاريف ديگر... دانسته اند

  .اندك به بحث مي نشينيم

  :ان سير تحولي ترانه ها ي لرست
اما آغاز .برآن شدم تا به نقد ترانه هاي لري بپردازم ودراين وادي پرحرف وحديث فتح بابي براي ديگران وآغازي براي خودم بيابم

تا اينكه پس از مشورت وهم فكري دل به دريا زدم وتن .دربي نشاني واژه ها گم شده بود ومن بي نشاني دستم به جايي نمي رسيد
  .غشته نمودم وسرخطي چندازاين ترانه ها رادراندازه اي كم وناقص در حد يك آغاز شروع نمودمبه اين آب زمهريري آ

كلاف سردرگم ترانه هاي لرستان دربي نشاني سالها سرايش بود كه تاريخ ترانه و آوازدر هيچ جايي به ثبت نرسيده بود ومن مي 
ود ترانه ها كه فقط سروده شده بودند وبراساس احتمال مي شد ماندم و دريايي بي انتها كه دستم به هيچ جايي نمي رسيد جز خ

بنابراين بهترين راه چاره رادرآن يافتم كه براساس محتوا وباتوجه به ويژگي هاي مشترك درترانه . تاريخ تقريبي آن ها را تخمين زد
سيم وتوصيف ويژگي هاي هردوره با آوردن ها، بدون توجه به تاريخ سروده شدن ترانه ،آنها را درسه دوره تقسيم بندي كنم وبه تر

البته دوستان نام آن را سير تحولي ترانه هاي لرستان .نمونه هايي از آن دوره بپردازم تا جاي هيچ ترديدي درگفته هايم باقي نماند
هنگي قرار بگيرم گذاشتند اما اينجانب فقط وفقط اين كار رادرحد يك آغاز مي دانم واگر از نظر مالي مورد حمايت نهادهاي فر

،اين موضوع مي تواند به عنوان يك كتاب ارزشمند با هدف سير تحولي ترانه هاي لرستان،به نقد،وكندوكاويي جدي در بررسي 
  .  اين ترانه ها تبديل شود واثري ماندگارگردد

  كلام منظوم با محتواي عشق مجازي: دوره اول 
ومحتواي ساده وخالي از زيورهاي شاعرانه،وفقط تمنيات ساده ودروني دوره اي است كه ترانه بيشتر براساس نظم عروضي 

روايت ترانه ساده وعاميانه است،وبه زبان محاوره شباهت زيادي .سراينده ترانه كه درقالب موسيقي عروضي پديد آمده است
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ب علاقه هاي ساده دوران دراين دوره بيشتر محتواي ترانه ها عشق مجازي درقال.داردتنها تفاوت درمنظوم بودن كلام است
نوجواني وجواني،نارضايتي ازپدرومادر دختر،آرزوي وصال،خيانت،دست به هركاري زدن براي رسيدن به معشوقه، حسرت،كوچ 

ازشهرخودبه ديارمعشوقه،توصيف هاي عاشقانه حالات معشوقه هنگام كار يا آوردن آب از چشمه،بهاروگندمزارومعشوقه ،ومسائلي 
ندكي كم وزياد دردوره ي اول ترانه هاي لرستان ديده مي شود كه بدون توجه به تاريخ سرايش وخوانده شدن ترانه ازاين قبيل با ا

  .دركاست وفقط براساس محتوا دراين قسمت ازتقسيم بندي قرار مي گيرند
اصلي ترين وساده ترين جالب اين است كه غالب عشقي كه ارائه مي شود ازنوع مردانه وابراز علاقه پسر به دختر است وشايد 

دليل اين موضوع آن است كه سرايندگان ترانه ها بيشتر مردان بودند واز زاويه ديد مردانه موضوع را به خورد مخاطبان خود داده 
درهرصورت بيشتر محتواي اين ترانه ها .اند يا زنان شاعردرسرودن ترانه كوتاهي كرده اند ويا فرصتي براي ابراز وجود نيافته اند

  . درموضوعات فوق است
دختر قد بلني ها ديي محله  هروخت مينم سيلم ميكه مي : نمونه هايي از ترانه هاي دسته اول را به صورت مستند ارائه مي كنم

چي بكم كه ايي غم د دلم درآ خومه وا برارش بكم آشنا واش آشنا بوئم بورم ....خنه ميها روئم خواستگاريش در وريم ميونه 
/ ، رهكمو ديرودراز نه ناهماره  ...، ميها روم آبادان وو شهر يارم مه دل خوشي ديي دنيا نارم ...خوهرش كردم ديونه وهونه عشق 

/ خوش قنج مي كه زلف مي كه شونه ، توكه خوشگل تموم دختروني/يه سوزه ديمِ وِ درِ هونه / دوسكم دو آبادان چش انتظاره
استاد رضا (روزِ كردي شوء تارم / گرفتارم بي قرارم /توخورناري ددردم / زردم  رنگ/ وعِقيده مه توماه آسموني آه سردم 

رتم د مين گنمي سوزه ديم بافه وكولش هرچي كردم نتونسم و يه فني بزنم گولش بافه وشو جومه يه دونه رو زلفيات ). سقايي
وخته بميرم سي خم وچمت  دته بيچكله / ين دمت دو دنو اشرفي ها دم) استاداسكيني(بزه وشونه ونامزدي قبولم بك بورم وهونه

همه شو ور خĤو خĤوت بييينم نازارم اي /بĤوت نمره ، چني دلم ميها جفتت بشينم) ماچي بينم ده(دوسيمان خوئه/ زلف گري مري
درموبه دعايي بكم د ايي غم ودردگتم شامحمد /اگرتووامه قهري مه واتو دوسم ، وقصد زيارت رتم شامحمد/قشنگم اي عروسم

هفته وپابوس بيام وپيايه   يه كĤوه نذر /دردم دواكو يه كĤوه نذر مي كم كه دوسم بيايه/تاآزا چي همه عالم بگردم من هناكو/دردم
ناونسم داول كه مه وتو /، چيت جايي كه سيت بستم نازار منه ريي دسم) دردم(توحاجت دردي برس ودادم/مي كم اربيي مرادم

/ او شوء سي حنا بنو نموئه فراموشم ايي مردم كه دس مييرن كل شادي مي زنن / نه عروسي تو دگوشم نمي رسم چمر يه دنگ تو
مونه وياد كفن مه تور سفيد / وسينه چنگ مي زنن دارو دسه سازودهل هلهله پشت سرت /ناونن كه وادسياشو قور من مي كنن 

ناونم / گار هĤوار غم مي زنم ، شوئه عيد اوما تكليف مه چنه مه دارم د دل شو/ ورت چمري يا كه عروسيته هرچي كه هي ناونم 
/ ساعت گلوبن ميها واكفش ركاويي ارتوسيم نسوني وا تونمي سازم / چي بكم د دس ايي زينه جوم چيني ميها رنگا رنگ و آويي 

گردن اري ويايت ميو اري كارد  ارتو دوسم داريي بايد بكشي نازم،هاريلاو هاريلاوكتري مل قاو مل شيرين هاريلاو اري چي ميناي
وي مونگ قسم چيه -كوش ارت سينم پونزه قروني قزن قلفي داركار همدوني...برّي دسم اري دسمال آوردي اري بستي ودسم 

زلفل تاوه مي چتر ساوه مي نازار ...دوس با بفا ودويريت قسم كافرنوئيني ژ حال وجسم ...ژير ئورا دت غافل نكن كور هايته دورا
چني دلم ميها شود /،چني دلم ميها ولوء آوي قل مرغي وآ ليوان شراوي) )استاد علي پور)...(باده مي(شن يار خرمون واوه ميچي 

چني دلم ميها جفتت بشينم سرشو تاسحر خĤوت بئينم كور كوره جر موهوره دو سرآو دوره /كلت بام،زمسو تا بهار دس د ملت بام
  )زنده ياد رشيدي(نازارم چش سياه نمك دارم  نازارم هي/وگمون خاطرم مشير وزوره
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وصد البته اين ترانه ها هم درزمان خودوهم .وموارد متعدد كه اگرهركسي اندكي وقت خود بگذاردبه نمونه هاي بيشتري مي رسد
وسيقي ايران برخي ترانه هاي استادگرانسنگ م.درزمان حال براي خيلي از مردم هم خاطره انگيزند وهم ارزشمند وبه ياد ماندني

ولرستان زنده يادرضا سقايي،استاد زنده يادرشيدي،استاد بهمن اسكيني ،استاد فرج علي پور،وبا تفاوت بيشترواشاره مستقيم محتوابه 
درترانه هاي زنده ياد مرحوم نورمحمد پاپي وعلي راست ... عشق مجازي محض وتوصيف اعضاي بدن معشوقه وحرف از بوسه و

  . دوره اندكه بنا به رعايت مسائل اخلاقي از ذكرترانه ها صرف نظر مي شوددراين ... كمالوندو
  

  دوره ي خروج ازسادگي با تشبيهات وتركيبات ساده: دوره دوم 
دوره اي است كه ترانه ها بيشتر ويژگي هاي ترانه هاي دوره اول را دارند با اين تفاوت كه در برخي ابيات ومصرع ها جهشي 

دوترانه سرابه زيبايي هاي هنري اندكي اهميت داده وكلام رااز محتواي ساده وموسيقي عروضي بيرون آورده شاعرانه ديده مي شو
وبرخي تشبيهات واستعارات را درترانه ي خود گنجانده تا ظرفيت كلام بيشتر ازحد جملات معمولي وعادي باشد ومخاطبان 

پراكنده .كل ديگري نمودپيدامي كند واز عشق مجازي بيرون مي زندمحتوا درترانه هابه ش.جديدفضاي بهتري رادرترانه حس كنند
دربرخي كاست ها فقط به جنبه ي تجاري اثراكتفا شده وبه زيبايي هاي هنري توجه .گويي دربسياري از ترانه ها ديده مي شود 

ازترانه هاي لرستان راتشكيل ترانه هاي دوره ي اول ودوم ازنظر ادبي درسطح بالايي نيستند  اماحجم وسيعي .كمتري شده است
البته محتوا به شكل اساسي تغيير مي كنداما .مي دهندوبسياري ازكاست هاي لري،ازنظر محتوايي،دراين دو دوره جاي مي گيرند

هنوزسادگي وحكومت عروض درترانه هاديده مي شود و موسيقي ترانه ها همان موسيقي دوره گذشته است شايد با برخي اوزان 
سروده ي استاد عزيزنادري كه باصداي "...صاعقه شويي دهونه زم و در"ته گاهي نوع روايت دربرخي ترانه ها مثل ترانهجديدترالب

در .زيباي داريوش نظري خوانده مي شود،چنان متفاوت وجذاب است كه ازبهترين ترانه هاي تاريخ لرستان محسوب مي شود
ست اما درنهايت انتخاب با مردم ومخاطبان است وبهترين قاضي مردمند كه بنا به دوره ي دوم كيفيت ترانه ها ازنظر ادبي بالاتر ا

  .طبع وسليقه ي خود ازترانه اي خوششان مي آيد يا نمي آيد
  

  :ويژگي هاي دوره دوم 
زي به درترانه هاي دوره دوم روايت اكثر ترانه هاساده،توصيف بي پيرايش وبيان موضوع به زباني همه فهم است كه نيا: روايت

شفافيت موضوع واستفاده .تفكر براي فهميدن ندارد بلكه محتواي ترانه درسادگي محض،مثل حرف هاي عاميانه قابل درك است
شايد تنهاتفاوت ترانه هاي دوره اول ودوم فقط .اندك ازويژگي هاي شعري درترانه ها،روايت اثررادرحد نازل پايين آورده است

  .خوبي حس مي شودرعايت مسائل اخلاقي است كه به 
رعايت اخلاقيات،استفاده ازمفاهيم مذهبي ومعنوي،ورود مفاهيم حماسي وانقلابي درزمان جنگ ايران وعراق،دلبستگي هاي :محتوا

 –سياست  –خرم آباد –لرستان  –شهادت  –انتقام  –شرف  –خاك –فراتر از عشق مجازي ولذت هاي دنيوي مثل وطن 
ساختن تركيب هاي ساده واندكي خروج ازساده گويي،اضافه .در دوره ي دوم ديده مي شود...تعادل درعشق و –طنزاجتماعي 

، توجه به مفاهيم تازه وسعي درساختن تركيبات نوتروخروج )لك ولر( نمودن مفاهيم تازه واستفاده ازشعر شاعران بزرگ لرستان 
خي ديگر ازترانه هاي زنده ياداستاد رضا سقايي ازمرحله ي اول ترانه ورسيدن به فضاي جديد مطابق با مخاطبان جديد،بر

،برخي ترانه هاي خوانده شده استاد فرج علي پور،ترانه هاي خوانده شده توسط استاد محمد ...)دايه دايه و-تفنگ-دالكه(مثل
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... ياني ونظري،استاد حشمت اله رجب زاده واستاد علي رضا نادري واستاد سيف الدين آشت) حسين(ميرزاوندي ،استاد داريوش
  .دراين دوره جاي مي گيرند

  : نمونه ترانه ها 
غم نمونه، تم وتم وفا بواره  باغ / بي وفايي ديي زمونه بي شماره چي موئه دآسمون سينه يامو / اي خداچي روز پيشي وام دياره 

اومهر ويك رنگي نميره  دس عشق تا صف/ بي قوش غم شو دسينه ليز نييره  جوفدابكيم د راه دس براري / دل ميوه وفاداري بييره 
تاژنگ كينه وشيشه دل نشينه  چش / جاي غم تل تر شادي بكاره چه خوئه جادشمني دوسي بشينه / شيشه ي غم دجا درآره 
كوربكو واتير شادي چش غم  مه ني مه / هي چنو ماري كه بيزاره دپينه ، بارالها سوختمه وتش غم / بونيمو د زرق وبرق دنيا 

مرغ شادي پرديه نه مرغ غم چه خوئه د آسمون / گشتمه صحرا وصحرا چم و چم د هواي دوسي وعشق وصفا / كسي  مهرووفا د
درين پر دخيناو ش بييني د رنگ زردش نه او / بواره اور محبت تم وتم، منم مجنون دورونم كه بچو بز نن بردش / سينه مو 

ه عشق خوش وتيشه نقش كوهيا كرد كلك نشون عالم با دكيچه نه چي فرها د ك/مجنون كه سي ليلي خوش مجنون صحراكرد
  ) استاد رجب زاده(بيه جوشش بيه مالش وگوشه دو چش يارش/ودبازارش

اسكه ارا بي كسيت خم بگر شاد و ولگ / جشن درآويشه وري جم بگر هرگلي تيتال گرونمايه چي / دل خم بيهوده ،زني كم بگر
گرمي شرآو وعاشقي إ شم بگر، اي فلك زنين ِ / م بگر نوم حق ارور نظرت چويي حقي اسر خصه تا ابد اي چ/ گل ريحو شفق 

ترك دوسي واش بكو هركه نهاست / وا هركه خويي كردم آو كرد دليزم  اي دل اي كت كت بويي وا لالك هاست / زييه وبيزم 
دالكه پير لرسو افتخار / فلك داري هني عمريه چي شمع وپات مي سوزم ، اي فلك افلاك مه سرو / اي ماه شويا افتاوه روزم

جوفدا بكن / هان كجا شيپورچياكي روزجنگ شمشير و قـِي ها كجاشيرون زرد نيزه دارت / ميهني نه صداشيپور ميايه نه سازني 
 چي/ توزنن تيمور لنگ روزگارت جو وصيقه خاك پات اي يادگارقوم لر/ دپا كهنه حصار ت  شال وستره پوشيا دشمن شكار ت 

هي / رك ركم بي دپا تا فرق سرليوه اي ديم پا تشي كورو كليز / صاعقه شويي د هونه زم ودر ، پلنگ شر مويي هاي واديار قوم لر
كس / ها بوهونم موره اي وا ني خداجاش دونم ها كجا ني مي زنه / مي گت تش بو بليز تش بو بليز بو بليز تاوات بيام تا تي خدا 

/ وخت جرو تاو و قي دردم موئه وختي مه سرتا وپام ديي مي زنه / زنه نصم شو وقتي كه مه سردم موئه چي مه ناونه خدا كي مي 
استاد (مي ترسم دروزگاري كس نونه گلوني هي نومي دشو بمونه شيرزنون سروني )استاد نظري(آسمو سيم ساز چپي مي زنه 

  ) آشتياني
  

  اي لرستان چند نكته قابل اشاره درموردقالبها وقوافي ترانه ه
استفاده .سروده شده اندوغزل ودوبيتي هم دراين ميانه بي سهم نيستند ترانه هادرقالب مثنويدر دوره ي اول ودوم بيشتر

به ريتم موسيقيايي،گير كردن ترانه سرا درآوردن يك قافيه لري  نگاه يكسان به كلمات،بيشترتوجهوقافيه انديشي، كمترازرديف
  :دراين بيتبه عنوان نمونه فارسي براي جبران خلاء، ل درمعاد واستفاده ازيك قافيه

  .»ندارممرمه دكي كمترم راحت /اي فلك دايِ تونه وكِي بيارم«
  :رااين گونه اصلاح كرد» ندارم« مي شدقافيه.دركاست شهرعشق باصداي آقاي رجب زاده

  .»مر مه دكي كمترم كه راحت نارم«
  :داغ شقايق،استادعلي پور
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  »تاتوهيسي روزگارم شو نداره/بام سيم نوبهارههربهاري واتو«
  »تاتوهيسي روزگارم شويي ناره«      :كه مي شدبه اين صورت اصلاح نمود

  :ابيات بدون قافيه،مثل اين بيت
اري دسمال آوردي /اري ويايت ميو اري كاردبرّي دسم«/»غم ديريت كشتمه باريك بيمه سيت/اي دوسه بيابشي تعريف بكم سيت«

  »ودسم اري بستي
بنده فكر مي كنم كه ترانه هاي لرستان دربرخي ابيات بدون نياز به قافيه، مي تواندآن رسايي وكارآمدي لازم راداشته باشدواز 

  .جهاتي اين ويژگي را مي شود مثبت تلقي نمود
»  تسي/اسبت«»مالگش/دسش«،»نصيوم/حكيمم»«دسم/قيمتم»«لايقت/دآوتت»«شوق/كوگ«»هيسم/نهاستم«نمودن قافيه

كاستهاي در/مرحلاجم كي دت بيرنوني/گراّن گرتمه چي داربلي» عمرت/دامونت»«چش ورهتم/دوسكتم»«بيرنوني/بلي«
  .وسرزمين پدري استاد رجب زادهعزيزدل وداغ شقايق استادعلي پورچوپي،

  : استادعلي پور به هم ريختن فرم دستوري دربرخي ابيات ترانه هاي كهني چون سيت بيارم،دراين ابيات دركاست عزيزدل
خوانده مي »خيمت«به صورت »خيمش«كه اگر»گل بكارم توگل رازونمي شـدورخيم/هرچي دارم سي تودارم توعزيزهونمي«

  .شدمشكل برطرف مي گرديد
» صحرازيه و«رابه صورت   » سر ِشزيه و «كلمه » سركرده سيصدسوار زيه وسرشبرارم /پيلي بستم پيلي بستم چوچنارشلتي انار«

زيه وِ « درحالي كه .زده است)صحرا(يعني برادرم بافرماندهي سيصدسواربه درودشت.بخوانندمفهوم رساترخواهدبوداگر 
  .مي خوانند»صحرا«اهالي بختياري اين كلمه را.يعني ديوانه شده است»سرش

يت عروس است،سوال اين دراينجاموضوع اين ب»كدخداباوئه ايي دختر،ملاميرزاقاضيه/ش كنيمو ار پدرش راضيه َبهرِ بيابوريم«
   كنيم؟»عقد«كنيم ياعروس را»قسمت= بهر « است كه آياعروس را

دربرخي موارد حتي بي قافيگي خود نوعي .دراين دو دوره براي ايجاد موسيقي كلام بيشترازوزن عروضي وقافيه استفاده مي شود
همان ويژگي خاص است كه دربحث فهلويات بدان اشاره قافيه ترانه بيشتر آوايي است واين .موسيقي هم طراز قافيه ايجاد مي كند

وتركيباتي "چي نيلوفري خوش پيچ وتاو /رنگ زرد چي خزو/لف غم/ليسك افتاو/چي تل حشك":تشبيهات ساده مانند.شد
-پريشو خاطر-باغبون باغ عشق- آسمون بي ستين-چش نم دار- شوء تار–روزتنگ - پوقه تفنگ-شوءسرد- ليزسرد":ازقبيل

-عمرشو-خنه زار روزگار- دس تور-شاخيا حشك دل-ناله نال بي كسي-ريشه جون-دس خيال-تركش داغ-گ روزمر-سروبالين
دركاست شهرعشق استاد رجب زاده وساير كاست ...شون دل و-زمسون زندگي- ليز دل-بارهل كن-غنچه نشكفته دل-جومه غم

به مرحله ي دوم وتغييراتي اندك اما مشخص هاي هم دوره،همگي نشان ازخروج ترانه هاي لري از مرحله ي اول ورسيدن 
  .ومعلوم مي دهد

  
  ) :  دوره تحول درترانه هاي لرستان(دوره سوم يا عصر رحمانپوري

سلطه ي .اين دوره يك برهه خاص در سرايش ترانه است به طوري كه ترانه وارد مرحله ي متفاوت با دو دوره قبلي مي شود
بر ترانه ها ازبين مي رود و محتواي متعالي و خيال انگيزيهاي شگفت آور شاعرانه ) بودنيعني فقط ريتم خالي (موسقيايي عروض 

و تصوير هاي زيبايي ازادبيات لري ولكي در ترانه هاي استاد ايرج رحمانپور در حافظه ي مردم ايران و به ويژه لرستان جاي 
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گل مي كنند ومثل  بردو تل حشك دار دردترانه ها .كند بازمي كند و خود را بر همه ي ترانه هاي سروده شده ي قبلي غالب مي
ترانه با مفاهيم عالي عجين مي شود به طوري كه برخي از ابيات چنان زيبايند كه تاكنون در .مرواريد درقالب كلمات مي درخشند

ا ادبيات بومي ما عجين مي كند استاد ايرج رحمانپور چنان ادبيات معاصر ايران را ب.ادبيات لرستان مثال ومصداق آن را نداشته ايم
  .كه گويي اين تصاوير فقط مختص لرستان است ودرهيچ جاي دنياچنين تصاوير وشاعرانگي زيركانه اي وجود ندارد

مروري ساده برترانه هاي ايشان به وضوح نشان مي دهد كه تسلط استاد برشعر و عروض وموسيقي لري،ومهارت درآهنگسازي 
استاد .رايران و در نهايت ترانه سرايي همه دست به دست هم داده اند تا اين تفاوت شگرف به وجود آيد،آشنايي با ادبيات معاص

با مهار موسيقي كلمات و در راستاي آن حفظ زيبايي هنري،دست به خلاقيت در اثر خود زده و چنان هنرمندانه آن را به سرانجام 
ايشان برخلاف ساير سرايندگان ترانه،وزن . ي ترانه را چند برابر نموده اندرسانده كه لذت موسيقي عروضي و بار معنايي و محتواي

تون مي  "برخي ترانه ها مثل . عروضي را در خدمت اثر خود درآورده اند نه اينكه عروض را مسلط بر تمام زواياي كار خود كنند
  .به ايشان را شايسته و برازنده مي دانم اهداي لقب نيماي شعر و ترانه لرستانبه نوعي شعرنوي لري است و بنده "نويسم

جناب رحمانپور  "...وختي دو كشمات ظلمات "و  "تون ِ مي نويسم  "تصاوير بكر و زيبا و در عين حال ممتد، در ترانه هاي 
ام چنان برق از سر شنونده مي پراند كه خود به خود مخاطب عام و خاص لب به تحسين ايشان مي گشايد و ناخودآگاه به احتر

  .ايشان قيام مي كند
  )فعولن فعولن( تون مي نويسم

  ) فعولن فعولن -فعولن فعولن(وريي سنگ وريي چو مين تنگه دسم 
  )فعولن فعولن( تون مي نويسم

  ) فعولن فعولن -فعولن فعولن(دچالي وبرزي دكوه وبيابو 
  )فعولن فعولن(وهر جا برسم 
  )فعولن فعولن( تون مي نويسم
منه ،د رته، د فعولن فعولن -فعولن فعولن(بيي ،نويه  د (  
  )فعولن فعولن(د خاوو بياري 
  ) فعولن فعولن( تون مي نويسم

  ) فعولن فعولن -فعولن فعولن(اگر پاپيا بام،يا دزير پام با 
  ) فعولن فعولن -فعولن فعولن(وآ زين ِطلايي،نيل ِ نوسواري 

  ) فعولن فعولن( تون مي نويسم
  ) فعولن فعولن - فعولن فعولن( رنگينههرجا وِ هرجا كه سوزه،وِ 

  )فعولن فعولن -فعولن فعولن -فعولن فعولن( سنگينهو ريي بازويو يل كه سردل جمنـَه ، كه سايه ش 
  )فعولن فعولن -فعولن فعولن( آهنينهكه زور دار رمنه ، لارش 

  )فعولن فعولن( "تون مي نويسم
  )فعولن فعولن -فعولن فعولن( سفيده وهرجا كه پاكه،وهرجا 

  )فعولن فعولن -فعولن فعولن -فعولن فعولن(اميده سوارش،سفر )مسير برگشتن=صدا كن:يعني هوكه(و ريي پشني اسبي،كه هوگه 
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  )فعولن فعولن -فعولن فعولن -فعولن فعولن -فعولن فعولن(وآز،واوچه كه دسي درينه ميكه آواز،وريي اوج پرواز وريي بال
  )لنفعولن فعو( تون مي نويسم

در اين ترانه كه هرمصرع هاي آن ازاركان فعولن تشكيل مي شود ريتم ترانه همان ريتم عروضي است كه قابليت تقطيع به اركان را 
دست به خلاقيت زده وهرجا كه لازم ديده رديف را به شعر  وموسيقي محتوايياستاد رحمان پور با استفاده ازموسيقي دروني .دارد

وريزريزتصاوير،پياپي به اوج .رپي چنان باهم گره خورده اند،كه اوج محتوايي وموسيقايي راپديد آورده اندكلمات،پي د.افزوده است
كلمات مسير مشخصي را درپي مي گيرند ودرنهايت همگي با توجه به نوع چينش،اوج مي .گرفتن موسيقي ومحتواكمك مي كنند

انه با ترانه هاي دوره ي اول ودوم ،قياس مع الفارق است چراكه قياس اين نوع ازتر.گيرندويك شعرزيبادرترانه،شكل مي گيرد
تركيب پاكي وسفيدي،پيشاني . هنرشعر درسرتاسركلمات اين ترانه موج مي زند وكلمات گويي بال درمي آورند وپرواز مي كنند

ي را باز مي كندواميد به دل سوارسفر اميد،بال پرواز،اوج آواز،وجايي كه درنهايت نااميدي دستي در)بازگشت(سفيد اسب،هوگه ي
وجدا كردن هركدام ازاين كلمات ازهم،به معني تخريب .برمي گردد،چنان درهم تنيده اند كه گويي اين كلمات ازلي وابدي اند

رديف چنان قدرتمند است كه همه ي واژگان ترانه به سمت آن درحركتند .بافت كلام وازبين بردن ساير كلمات ترانه است
موسيقي مياني كلمات درطول عبارات .اري اثر نقش اول را برعهده مي گيردوقافيه را درمرتبه ي بعدي قرارمي دهدودرموسيقي كن

ريتم حماسي اثربروزن شاهنامه .مي رقصد ونزديكي محتوايي تصاوير ارائه شده، موج مي آفريند واثررا درحد تعالي بالا مي برد
ارد،سنگيني حماسي زيبايي به اثر داده وقوافي مياني درپايان دو،چهار يا شش سروده شده است بااين تفاوت كه ركن محذوف ند

روايي حاكم براثر،مخاطب رابه –ابهام حماسي .جالب اينكه اين ترانه ي زيبا بارديف شروع مي شود.ركن فعولن پديدار مي شوند
ند وروايت وتصوير وتركيب وتخيل ومحتوا چنان بازگشتي كوتاه به خويشتن وتاريخ اما دلنشين وپيچيده در غبار زمان برمي گردا

  .   زبان اثر هم سادگي ترانه را داراست وهم زيبايي شعررا.درهم حل مي شوند كه به هيچ عنوان قابل انفكاك نيستند
   "در ترانه ي

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(وختي دو كشمات ظلمات  كه كسي وا كس ديار ني 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( پژاره خوت ميكي وا خوتتوني و تنيايي و تو،

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( مي شناسم صداتدو غريوسون خاموش مه 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(وختي كه دبـُِن ِ شوگار دنگ غمي هي ميايه  

  ) علاتن فاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن فا(  نادياره خوت وآ خاو حرف خوتي دس دلسوز
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(گريويات مي شناسمبونگ برز بي صدايي  

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(وختي كه دپيچ كيچه  مياي وآ ديار هونه 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( انتظارهپره شرم دس حالي  هونمو د 

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( محنجريات مي شناسسوز وساز سر و زير 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(شاعر دلتنگ تنيا  چو تر نيم سوز تژگا 

  )فاعلاتن فاعلاتن) (نتوانستم تشخيص دهم............... .......................... (
  )نفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات( اسر مي وآرهسري كه ازگل نشينه سري كه 

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( شيريات مي شناسمدفتر انو نشون 
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  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(وختي مي ريي نميايي گير گرد آويي د كنجي 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( بنارهتوني و ديوار و ديوار جا پايات پر د

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( صدات مي شناسم،مه )كشمات(دو بي كش شهر ساكت
وزن عروضي هر نيم مصراع فاعلاتن فاعلاتن است روايت اثر دراوج زيبايي وروشنايي شاعرانه،گنگي وابهام روايي را به مخاطب 

 بونگ برز"،"بن شوگار ":موسيقي عروضي درشاعرانگي سراينده محومي شود وتصاوير،درزيبايي تركيب هايي نظير.ابلاغ مي كند
دو بي كش شهر "،"جا پايات پردبناره "،"توني وديواروديوار "، "چوتر نيم سوز تژگا "،"پر شرم دس حالي"،"بي صدا
  . دريك ترانه همه حكايت از تحولي اساسي در ترانه هاي لري دارد"دوغريوسون خاموش  "،")كشمات(ساكت

و توني  "نهايي خود سير مي كندوبا خودش حرف مي زندروايت اثر با سكوت ودرسكوت شروع مي شود،وشاعر با تنهايي ودر ت
دوغريوسون  "وكسي صداي اورا نمي شنودوصدايش به جايي نمي رسداما "تنيايي و تو،خوت ميكي وا خوت پژاره

شاعراز صداي غمگيني كه از اعماق شب به .كسي هست كه شاعر به عشقش،به يادش مي سرايد ومي نالد ومي نويسد"خاموش
وانسان درخواب "وختي كه دبُِـن ِ شوگار دنگ غمي هي ميايه  "،حرف مي زندكه احتمالا ناله هاي خود اوستگوش مي رسد

دراين جا فقط يك " خوت وآ خاو حرف خوتي دس دلسوز نادياره "حرف هاي خودش سير مي كندوياري گري پيدا نمي شود
 "ند گريه هاي بي صدايش آشنايي داردوهم نوايش مي شودصداست كه شاعر اورا مي شناسد وبااو درد دل مي كند ،وباآواي بل

عموميت اين غم چنان است كه هركس خودش راصاحب آن مي داندوباشنيدنش "بونگ برز بي صدايي  گريويات مي شناسم
لي وچشم شاعراندكي سرابهام رابه روشنايي بازمي كندواززمانه گلايه مي كندواز شرم دستان خا.باآن همراه مي شودهرچندغم باشد

وختي كه دپيچ كيچه  مياي وآ  "انتظاري اهل منزل وشرم وحيا وسربه زيري كسي كه بادست خالي به خانه برمي گردد،مي گويد
وشرمندگي صاحب دستان خالي كه سربه زير مي ايستد وتنها شاعراست كه " ديار هونه پره شرم دس حالي  هونمو د انتظاره

كه به نوعي خودش،خودش را مخاطب قرار مي دهدومي .مي شناسد وهمراهيش مي كند سوز وسازسربه زير حنجره هاي اورا
سپس روايت پيچ مي خورد وسراينده ازشاعردلتنگ وتنها سخن مي راند كه " سوز وساز سر و زير حنجريات مي شناسم":گويد

 "دفتر انونشون"اوي است كهاشك مي ريزد ومي سوزدومثل چوب نيمسوز آتشگاه نيمي آتش ونيمي دودمي شودامافقط اين ر
ووقتي كه انسان ازشدت نداري وشرم دستان خالي مي رود ونمي آيدودرگوشه اي به دردي گرفتارمي .شعرهايش رامي شناسد

شود،وبه هرجا كه نگاه مي كند فقط ديوار است وديواراست وديواروحتي جاي پاي آدمي پرازشيب وسربالايي ومشكلات زندگي 
و .دراثر موج مي زندوروايتگري اثر چنان زيباست كه من شنونده خودم راصاحب وسراينده ي ترانه مي دانماست،آنچنان اين غم 

  .درپايان اثركه راوي باآن صدا زندگي مي كند"صدا"تكرارقافيه ي 
كي ازقوافي ي.درهربند دوجور قافيه با دوريتم متفاوت وجود دارد.سراينده اين ترانه رادرپنج بندسه مصراعي سروده است: شكل

قوافي .آمده است مي شناسمبراي غني كردن موسيقي مياني درمصرع دوم ويكي ديگردرپايان بند وقبل ازرديف 
صدات "درمصرع هاي دوم هربندآورده شده است وقوافي"پژاره،نادياره،انتظاره،مي واره،بناره"
استفاده از واج هاي .فراواني مي كنند درپايان هربند به ريتم كلام وغناي آن كمك"بار،گريويات،حنجريات،شيريات2
  .  وآرايش ناخودآگاهشان دراين ترانه برموسيقي ظاهري ومعنوي اثرمي افزايد"خ،ش،س،ك"

ديدن خواب حرف هاي خود نمونه اي متعالي از تصاوير فراوان دراين ترانه هاي استاد رحمانپوراست،تصاوير زيبا چنان با درايت 
كه هركدام سخن از نقاشي چيره دست مي نمايند كه با كلمات،تابلوهاي جادويي جاودانه مي درروايت اثر تنيده شده اند 
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كلمه كلمه ي اين ترانه با خيال تزيين مي شودوموسيقي عروضي ومحتواي اثر با هنر شعر .بافد،نقاشي كه ابزاري جز كلمه ندارد
همانطور كه عرض شد قياس اين ترانه با .همد تا همراه شودارائه مي شودچرا كه براي دريافت محتوا درنگ لازم است تامخاطب بف

ترانه هاي دوره ي اول ودوم قياس مع الفارق است وپرش به ارتفاعي فراتراز حد تصور را درترانه هاي استاد رحمانپور به وضوح 
  :درترانه ي .مشاهده مي كنيم

1  
  )لن يا فعلن فعولنمفعولن فع/(بچم و كورا طبيبي بارم/گران بيمارم /بيمار بيمارم 

  )مفعولن فعلن يا فعلن فعولن/(درمون دردكم ها ولاته وه/اي يار خوش هاتي نير وپاته وه
2   

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(دس و دسمال تو هرده چل گري چل نيم گري 
  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(هر گريي بي وچشي ، چش ره مسافري 

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(چوپي گير وا دل تنگ كنج  بازيگه نشسه 
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(ترم شون باد سيل كو دسماليا كي رنگ ورنگ 

3  
  )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن(هناسه سرد كوم ايل ها دسينه ات ئور"

  )مفاعيلنمفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (چنو دم سردو سرگردو مي زني آسمون دور

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (نه مي تيچياي،نه ميواريي،خور د ماريا شونِ ضحاك كوم زميي داريي
  )مفاعيلن 

  )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن(نه والا مي زني تا چش د آويي آسموسير با 
  )عيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن مفا(نه موني تم تـنُي تا ،قشنگي تا،د آوريزيا سرازير با 

4  
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(توز بازيگه نميله كسي نميكه گذر 

  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(بازيگه كسي ناونه سرخوشيه يا چمر
  )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(ايمشو چارده شوده كوگي داريم دقفس 

  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(دسمال ودس سوزكرده پرچين خاري دمين جا 
وزن آن درمقدمه از تكرارمفعول فعلن،درآغاز وفرود از .اين ترانه يك مقدمه ،يك آغاز،يك فراز ويك فرود دارد:موسيقي عروضي

  .مي گيرداركان فاعلاتن ودراوج از اركان مفاعيلن تشكيل مي شودوبا تعدادمتفاوت اركان درهرمصراع يا بندمفهوم شكل 
ابهام .روايت اين اثر با توجه به نوع موسيقي ومفهوم ارائه شده درسه بخش مقدمه ،آغازوفرود وفراز باهم تفاوت مي كند: روايت 

روايت درنوعي پريشاني آگاهانه .زيركانه اما شاعرانه وقابل فهم سراينده دركنارساير عناصر شعري به عظمت وزيبايي اثر مي افزايد
  .فراز -3آغاز وفرود  -2مقدمه - 1مهندسي كلام درسه بخش توزيع مي شود.ودكه به محتوا تعالي مي بخشدپديدار مي ش
گره هاي دستمال به چشم مبدل مي شوند وهرچشمي درانتظار مسافري مي ماند،ودستمال هاكه مثل مردگان برتابوت :  تصويرگري

م درسينه ي ابري كه سرگردان وسرد آسمان را بدون هدف دور مي زند شانه هاي باد درحركتند،آه سرد ايلي نا معلوم اما قابل فه
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ومي چرخد،درحالي كه نه كنار مي رود تا آسمان آبي را ببينيم ونه مي بارد تا قشنگي باران درآب ريزهاي اطراف نمايان شود،گرد 
زا وعروس كه چارده شب است وخاك محل بازي سنتي لرها چنان زياد است كه كسي نمي تواندتشخيص دهد عروسي است يا ع

به خاطر طولاني بودن مراسم عروسي درچيت جا درقفس است وخارهايي كه دربين دست ودستمال روييده اند ومانع شادي مي 
  .شوند اوج هنر نقاشي كلمات را دراين ترانه ي استاد رحمانپور نشان مي دهد

  
اگرترانه را شاخه اي از .رانيزبايدازآثارجناب استادرحمانپورمتاثر دانست بنده معتقدم كه نه تنها ترانه هاي لرستان بلكه شعرلرستان

شعر بدانيم كه درخدمت موسيقي است يا جرياني ازشعربدانيم كه مي توان آن را براي اهدافي با موسيقي ابزاري درآميخت،بدون 
ها درتاريخ قوم لرهرگز به ثبت نرسيده  شك ترانه هاي استاد رحمانپوردرتاريخ لرستان شعرهاي بي نظيري هستندكه همانندآن

صلابت زباني ترانه هاي استاد رحمانپور نشانگر تحولي شگرف .است وهرلرستاني بايستي به خاطراين موضوع به خود ببالد
فريادي كه عشق وحماسه واسطوره درآن .ترانه درنگاه ايشان فرياد است.وپروازي هزاران پله اي به سمت اوج توسط ايشان است

ايشان از عشق مي گويند اما نه عشق مجازي دوران نوجواني وجواني بلكه عشقي مانا . تولد مي شوندواوج مي گيرندم
ومتعالي،عشقي كه بودن است وخودباوري،زندگي است وشكوه،فرياد است وخروش،پرواز است وكلمه،موسيقي است وانسان،ناله 

شدندوبه خود كاوي خودسازي وخوباوري نيازمندند،فرياد خاموش هاي قومي است كه دربي نشاني زمان وغبارتاريخ سپري 
مردمي است كه زباني جزموسيقي وترانه را نمي شناسند،آواي ملكوتي مردي است كه كلمات درمقابل او سرتعظيم وتسليم 

به هرزبان زنده ي ديگري واگراين ترانه ها.فرودمي آورندوناگفته هاي انساني انسان معاصريست كه مي تواند ازلرستان باشديانباشد
دردنياترجمه شوندبا اين ظرفيت شاعرانگي،مردمي كه آنها رامي شنوندشيفته ودلباخته ي اين همه فصاحت وبلاغت وايجاز 

  .وتصوير وتخيل وهنروموسيقي،دركلام استاد رحمانپور مي شوند
اوبزرگ مردي است كه .ي خواندومي نوازداستادايرج رحمانپوررودكي عصر ماست كه ترانه مي سرايد وآهنگ مي سازد،آوازم

اوكسي است كه بودنش درميان هرقومي مايه مباهات .مي نامم سبك رحمانپوريبنيانگذار يك سبك است ومن نام اين سبك را 
هم اوست كه موسيقي وادبيات لرستان را واردمرحله ي جديدي نمود وباعث رونق وشكوفايي وعظمت آن .وسرافرازي است

راكه درحالت احتضاربودرونق بخشيدوآن راجاني دوباره هديه "هوره"بافتهاي مرده ي فرهنگ مارازنده كرد،خواندن  او كه.گرديد
ازهرزاويه .اوبي غرض ادبيات لرستان راچنان شكوفانمودكه دربسترهاي جديدپيداشده مي تواندجولان بدهدوخودنمايي كند.داد

  .ان استوبا هرديدگاهي كه نگاه كنيم فراز قله ازآن ايش
كلمه درذهن وزبان استاد ايرج رحمانپورحرف خالي نيست،انديشه است،واژه ي تنها نيست،ظرفيت است،علاقه هاي شخصي 

ايرج رحمانپورجان تازه اي است در كالبد .نيست،فرياد يك قوم است بلكه فرياد انسان معاصر،در واژگان يك قوم مشخص است
هم درحيطه ي (د ايشان تا سال هاي سال باعث بقا وماندگاري زبان وادبيات لرستاندفن شده ي كلمات لري ولكي ومطمئنا وجو

در زبان ايشان موسيقي كلمات اسير محتواست ومحتوا از .مي شود)زبان وادبيات غني لكي وهم درحيطه ي زبان وادبيات لري
داند به كدام بينديشد،جام جام مستي ازواج موسيقي غير قابل انفكاك،تصاويرچنان درزبان ايشان كولاژ مي شوند كه مخاطب نمي 

واج كلمات ايشان مي ريزد،وگويي كلمات درعالم ملكوت صيقل داده شده اند وكنارهم دريك چيدمان فرا زميني برزمين هبوط 
  .مي كنند

،بلكه آگاهي است كه استادايرج رحمانپور اَبـَر مرديست كه شايد براي هميشه تكرارنشدني باقي بماند،او فقط يك ترانه سرا نيست
فراتراز ديگران مي بيندومي انديشد،شاعرجامعه شناسي است كه ديگران را به خودشناسي وخود باوري دعوت مي كند،روانشناسي 
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است كه از درد هاي جامعه لبريزاست ودرمان را درترانه مي جويد،انديشمندي است كه كلمات را به بازي انديشه دعوت مي 
هنگ شناسي است كه كلمات وفرهنگ هاي مرده راجاني دوباره مي بخشد،ايشان راه تسخير در دلها رادرزبان كند،وزبان شناس وفر

  .مي يابد ونفوذاز طريق كلمات عالي ترين درجه دراين مسير است
فيت او از ظر.ايرج رحمانپوركسي است كه سالها تكرار را درهم ريخت و مسوليت هاي جديد را براي ترانه وشعر تعريف كرد

اوبرخي انديشه هاوتصاويرشاعران .زبان، بالاترين استفاده را نمود و ظرفيتهاي زباني تازه اي رابراي كلمات تعريف ومكشوف نمود
گنجشكي كه لاي .معاصر راچنان به لري ولكي ترجمه نمود كه كه گويي اين تصوير و ظرفيت فقط خاص ادبيات لرستان است

به ديدن من اگر مي آيي "كه بين انگشتان استاد رحمانپور لانه مي سازد،"مل بي ليزي "ردوانگشتان فروغ فرخزاد تخم مي گذا
اي دوس ارهاتي پيم بĤور "فروغ و"براي من اي مهربان چراغ بيار ودريچه اي كه ازآن به كوچه ي خوشبخت بنگرم

ي لرستان وادبيات ملي ما به وجود آمده استاد رحمانپورنشان مي دهد كه يك پل ارتباطي بسيارقوي بين ادبيات بوم"...دسمال
  .است

در زماني كه . انسانيتي كه مي تواند فرا لرستاني وحتي فراملي باشد. ترانه هاي ايشان سرشار از اخلاق گرايي و انسانيت است
لر دم مي  بسياري روشنفكران وتحصيل كرده هاي ما از هويت خويش گريزانند ايشان از هويت گرايي وخود باوري درميان قوم

و ازدم دستي ترين داشته هايمان چنان اسطوره سازي  مي كند و علاقه . زند و به بازيابي و بازسازي فكر و انديشه لر مي پردازد
 .پديد مي آيد كه هر لرستاني از داشتن چنين فرهنگي به خود مي بالد
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